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 ی محمدرضا جعفریایان انگس، ترجمه

اصطلاح انباشت با عنوان »به  1،سرمایهکتاب    هشت کارل مارکس در بخش

بی   بدوی« را شرح میرحمانهروند  ابزار  ای  از  زحمتکش  مردم  آن  که طی  دهد 

داران متمرکز شد. این  معاش خود جدا شدند و ثروت در دستان ملاکان و سرمایه

 کتاب است. های بخشترین جذاب ترین و بخش یکی از خواندنی

است. داری را دامن زده  های دنبالهبرآن همین بخش سردرگمی و مباحثهعلاوه

کردهبه تلاش  مقاله  عنوان  کلمه صدها  واقعی  »انباشت معنای  دهند  توضیح  اند 

های دور رخ داده است یا بدوی« در حقیقت به چه معناست. آیا فقط در گذشته

آیا این عنوان باید    نادرست است؟  ی امروز هم ادامه دارد؟ آیا »بدوی« یک ترجمه 

 ی انباشت بدوی مارکس« دقیقاً چیست؟تغییر کند؟ منظور از »نظریه 

کنم که مارکس »انباشت بدوی« را مفهومی اشتباه  در این متن استدلال می

چه او واقعاً نوشت بر دو مفهوم اساسی دانست. فهم و درک آنکننده میو گمراه

 افکنَد: استثمار و سلب مالکیت. مارکسیستی پرتو می

 ایان انگس

 

روزهای   مارکس، در  یک سخنرانی دوقسمتی   1865ژوئن سال    27و    20کارل 

( در لندن ایراد کرد. او به  الملل اول)بین   کارگرانالمللی  بین   خطاب به اعضای انجمن

را پیش کشید که قرار بود در جلد نخست کتابِ   هاییزبان انگلیسیِ بلیغ و فصیح، ایده

آستانه  انتشار  در  نظریهسرمایه ی  توضیح  برای  ارزش    کار-ارزشی  ،  نبرد یاضاف،   ،

اتحادیه بهطبقاتی و اهمیت  مثابه »مراکز مبارزه علیه تعدیات سرمایه«  های کارگری 

تا پس از مرگ او منتشر نشد،    سرمایهی انگلیسی  جا که ترجمهاز آن  2مطرح شوند. 

انگلیسی  کارگران  فرصت  تنها  سخنان  ایده آن  آن  مستقیم  آموختن  برای  از زبان  ها 

  3شان بود. نویسنده 

طور فروشند، به چگونه کارگران توانایی کار خود را میکه  مارکس حین توضیح این 

خطابی این مسأله را مطرح کرد و خود پاسخ داد که چه چیزی باعث شد دو جور انسان 

داران که مالک ابزار تولیدند و کارگران که باید نیروی در بازار به وجود بیاید: سرمایه

   برای بقا بفروشند. کارشان را 
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ای از  آید که در بازار با مجموعهوجود میی غریب چطور بهاین پدیده

  اندآلات و مواد خام و وسایل معیشتخریداران که مالک زمین و ماشین

  محصول کارنخورده،  ها جز زمین بکر و دستشویم، که تمام اینمواجه می 

ای از فروشندگان قرار دارند که چیزی هستند و در سمت دیگر مجموعه

جز نیروی کارشان، کار فکری و یدی، برای فروش در اختیار ندارند؟ چگونه  

ندتر شود و گروهی دیگر مدام  مخرد تا سود کند و ثروتآن گروه مستمراً می 

  4فروشد تا ]فقط[ روزی خود را به دست بیاورد؟ ]نیروی کار خود را[ می 

تحقیق  گنجد اما »مجالی که در اختیار اوست نمیاو گفت که پاسخ کامل در این  

انباشت "که اقتصاددانان آن را  خواهد بود  تحقیق در مورد چیزی    مسألهدر مورد این  

نامند،  می(  Accumulation Original Previous, or)  "آغازینیا    پیشین

که[  ]درست اما   است  آن  را  تر  آن  مالکیت  باید   Original)  آغازینسلب 

Expropriation) نامید».   

 رشته  معنایی ندارد جز یک  آغازینانباشت  اصطلاح  بهباید دریابیم که این  

موجود بین انسان زحمتکش و واپاشی وحدت اصلی  از روندهای تاریخی که به  

ابزار کارش اتفاق   بینهنگام که جدایی  انجامد... و آنابزار کارش می مردِ کار و 

کند تا فزاینده حفظ و بازتولید میاً افتاد، چنین وضعیتی خود را در مقیاسی دائم

در شیوه بنیادی  و  نوین  انقلابی  باید  و  زمانی که  براندازد  را  آن  دوباره  تولید  ی 

   5وحدت اصلی را در یک شکل تاریخی جدید بازگردانَد. 

بود بادقت  و  محتاط  بسیار  کلمات  از  استفاده  در  همیشه  سرسری مارکس  او   .

جایی از آن رو مهم است که این هجایگزین نکرد. این جاب  سلب مالکیترا با    انباشت

درباره ترجمه  از صافی  گذر  بدون  انگلیسی  زبان  به  او  که  است  باری  تنها  این بار  ی 

  6گفت. موضوع سخن می

کتاب   »  سرمایهدر  نام  با  بخشی  در  را  فصل  هشت  موضوع  Die این 

Akkumulation ursprungliche sogenannte»    به خود اختصاص داده

اصطلاح انباشت بدوی« برگردانده  صورت »بههای انگلیسی به است که بعدها در ترجمه

اصطلاح« را  ی مارکس از کلمات مهم است. او »بهی سنجیده جا هم استفاده شد. این
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اند و بوده  بدویکه روندهای تاریخی نه  ای را برساند، این کند تا نکته رو اضافه می آناز

جا و چه جاهای . بخش زیادی از سردرگمی پیرامون منظور مارکس، چه اینانباشتنه  

 آمیز مارکس است. منظور کنایهدیگر، بازتاب ناکامی در فهم  

ی  ترجمه  «Akkumulation«ursprungliche  گوید کهاو در پاراگراف اول می 

( است. او  previous accumulationاو از کلمات آدام اسمیت، »انباشت پیشین« )

به  ursprungliche  ی کلمه را  می )پیشین(  قرار  گیومه  در  قول  نقل  تا عنوان  دهد 

های انگلیسی  ای نامناسب است. به دلایلی چند این گیومه در ترجمهواژهبرساند که  

 رود.ی او از دست می شود و کنایهحذف می 

 ی بدو  ستیمتد  ی سا یمثال، کل  ی برا  .بود  یمترادف اصل  بدوی ،  1800  های سالدر  

م آموزه ی ادعا  از  که  ویراست  در  درنتیجه،   .کندی م  ی رویپ   سمیمتد  یاصل  ی هاکرد 

 ursprungliche  ویرایش کرد،   1870  ی فرانسوی سرمایه که مارکس آن را در دهه

وارد شد و از آن زمان به بعد ما دیگر   1887سال  ی انگلیسی  بدوی ترجمه و به ترجمه

 . رغم تغییر معنایی کلمه، برنداشتیم، علیانباشت بدویدست از سر 

پیش  با  مقایسهمارکس  و  با  کشیدن  پیشین  انباشت  گناهِ  آموزه ی  مسیحیِ  ی 

ای، که باعث رنج ]این جهانی[ ما شده،  ی دور افسانهنخستینِ آدم و حوا در گذشته

اصطلاح« و گیومه استفاده کرده است. طرفداران انباشت  دهد که چرا از »بهتوضیح می 

   کنند:پیشین داستانی بچگانه را روایت می
های بسیار دور دو قسم آدم وجود داشت، یکی نخبگانی پرتلاش، در گذشته

مهم  و  صرفهباهوش  همه،  از  بی تر  دیگری  و  تنجو؛  هرچه  سروپاهایی  که  پرور 

  یشد که دسته  چنینکردند...  بندوبار میداشتند و نداشتند را خرج زندگی بی

دوم درنهایت چیزی برای فروش نداشت جز پوست   ی اول ثروت اندوخت و دسته 

   خود.

گیرد ی این گناه نخستین است که فقر اکثریت بزرگی شکل میو در نتیجه

شان تاکنون، جز خود چیزی برای فروش ندارند و  کار و زحمت ی که باوجود همه

مدت که  اقلیتی  ثروت  بر  نمی ]درمقابل[  کار  دیگر  افزوده  هاست  مستمراً  کنند 

  شود.می
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شود« اما ای هر روز در دفاع از مالکیت برای ما موعظه می های بچگانه »چنین یاوه 

غارت، و   آید که فتح، بردگی، قتل وبا نگاه به تاریخ واقعی، »این واقعیت مفتضح رو می

است.« کرده  بازی  را  اصلی  نقش  اجبار  و  زور  کلام  یک  به   های فصل   در  مربوط 

انباشت بدوی« آن روندهای واقعی را شرح می »به ی دهد که طی آن »تودهاصطلاح 

به مردم  از  به بزرگی  و  قامت    اجبارناگهان  در  و  شدند  کنده  خود  معاش  وسایل  از 

 وحقوق به بازار کار پرتاب شدند.« حقپناه و بی پرولترهایی آزاد، بی 

ی که تمام ابزار تولیدشان و همه تازگی آزادشده تنها از پسِ آناین مردمان به

شان ربوده شد از دست  فئودال امات  نظکهن  برقرار در  معیشتیِبقای  های  ضمانت

با  آنان،  از  مالکیت  تاریخ سلب  تاریخ،  این  و  تبدیل شدند.  خود  فروشندگان  به 

 حروفی از خون و آتش بر سالنمای تاریخ بشری نوشته شده است. 

( از dispossessionروایت مارکس از سلب مالکیت به این دلیل که خلع ید )

است؛ اما او از بر این کشور متمرکز  طور کامل رخ داد  مردم زحمتکش در انگلستان به 

و  ساده  روندهای  »این  آفریقا،  از  برده  تجارت  و  هند  غارت  آمریکا،  بومیان  عام   قتل 

آوَرَد. آن جمله سخن به میان می نیز    اند«اصلی در انباشت بدوی وصفا که مقاطع  پرصلح

طعنه برداشت  آن،  مشابه  موارد  نشان و  را  بدوی  انباشت  از  مارکس  همیشگی  آمیز 

را  می  بدوی  انباشت  او  آننمی   شرحدهد.  بلکه  برای دهد  مفهوم  این  از  که  را  هایی 

   کند.برند شماتت می پوشاندن سبعیت واقع در سلب مالکیت بهره می 

این فهم  به چالش می ناکامی در  را  بدوی«  »انباشت  مارکس مفهوم  از  که  کشید 

پنداشت ]انباشت بدوی[ تنها  سوی دیگر منجر شد به این سوءبرداشت که مارکس می 

داری زاده شد رخ داده است. این همان چیزی  ای دور که سرمایههم در گذشته بار آنیک

کردند و داری از ]مفهوم[ انباشت پیشین مراد میاست که نویسندگان طرفدار سرمایه

دانست. چند فصل ی باغ عدن می که دیدیم مارکس این دیدگاه را مشابه افسانه چنان

درباره نوشته  مارکس  بهی  تکامل ی  که  کسانی  به  پاسخ  در  بدوی،  انباشت  اصطلاح 

صلحسرمایه را  میداری  جلوه  مالکیت آمیز  سلب  بر  تأکید  خشونت   های دادند  آمیزی 

شامل    ن یاو همچن  روایتاما  داری اولیه فراهم کرد.  کرد که زمینه را برای سرمایهمی 

در در اسکاتلند    یکوهستان  ی ساز، پاک1850و    1840  ی هادر دهه  اک یتر   ی هاجنگ
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نفر   ونیلیم  کیشده توسط استعمار که باعث مرگ   جادی ا  یقحط  7،ی دار هیسرمادوران  

اورسوم جمعیت[  ]تقریباً یک  ی برا  ییهابرنامه   و   8، شد  1866هند در سال    ی سایدر 

اتفاقات در زمان همه  .شودیم   ایدر استرال  نیزم  ی سازی و خصوص  حصارکشی ی این 

ها بخشی کدام از ایننوشت رخ داد. هیچرا می  سرمایهحیات مارکس و هنگامی که او 

   داری نبود.از پیشاتاریخ سرمایه

ویرانگر بود اما کامل  وقوع پیوست  داری بهسلب مالکیتی که در قرن نخست سرمایه

نمی مارکس سرمایه  نظر  از  ایننبود.  غاییجا  توانست  بماند چراکه هدف   اشمتوقف 

داران بزرگی او در جایی دیگر از سرمایه  9ی افراد از ابزار تولید« بود. »سلب مالکیت همه

»سرمایه که  کوچکنوشت  می داران  ید  خلع  را  از  تر  و  بازماندگان  کنند  آخرین 

مالکیت    تولیدکنندگان  سلب  دارند،  مالکیت  سلب  برای  چیزی  هنوز  که  مستقیمی 

ادامه خوبی  به داری ]هم[  سرمایه  به بیان دیگر، سلب مالکیت پس از بلوغ   10کنند.« می 

 دارد. 

دقت و سرسری برای بیان اندوختن و احتکار به کار  را بی   انباشت  ی ما اغلب کلمه

با  می  سرمایه  افزایش  داشت:  مشخص  معنای  مارکس  برای  ]انباشت[  اما  بریم، 

 11شود. ؛ یک فرایند مستمر که از استثمار کار مزدی ناشی می یاضافکردن ارزش  اضافه

زند معطوف است  اصطلاح انباشت بدوی« میهایی که او برای توصیف »بهمثال   ی همه

ی برابر. جداگانه بدون مبادلههای  به غارت، خلع ید ]مصادره[ و سلب مالکیت، تصاحب

 . نه انباشت ،سلب مالکیت

کنش دیالکتیکی دائمی را بین دو شکل از غارت طبقاتی  داری، میاندر تاریخ سرمایه

 سلب مالکیتنامید:  می  2Xرا    ( آنLinebaugh Peterپیتر لاینباگ )  بینیم که می 

هم وابستگی . »سلب مالکیت مقدم است بر استثمار، هرچند که هر دو بهاستثمارو  

کند که تعبیری سلب مالکیت نه تنها زمینه را برای استثمار فراهم می متقابل دارند. به 

 12بخشد.«آن را شدت می

گیری مصادره، برده سلب مالکیت سرقت آشکار است که شامل حصارکشی اجباری،  

ی برابر است. استثمار سرقت پنهانی است. به نظر های دزدی بدون مبادلهو دیگر شکل
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کنند، اما  رسد که کارگران وجه کامل را در ازای کار خود در قالب مزد دریافت می می 

  آورَد.تر از مقداری که پرداخت کرده به دست می در واقع کارفرما ارزشی بیش 

دانان تحت عنوان افزایش تدریجی ثروت به دست مردانی که  سیاسی چه اقتصادآن

کنند در حقیقت سلب مالکیتی  جو بودند توصیف می کوش و صرفهبیش از دیگران سخت

بود که زمینه اجباری و خشونت تا آمیز  از آن زمان  ایجاد کرد و  را  ی اصلی استثمار 

بوده است. جان بلامی فاستر و بِرتِ کلارک در کتاب   اشکنون بانیِ تداوم و گسترش

 نویسند: می غارت طبیعت
داری هم دارای نیروی درونی است مانند هر سیستم پیچیده و پویا، سرمایه

رانَدَش و هم شرایط عینی خارج از خودش دارد که مرزهایش را که به پیش می

پویهکند؛ مناسباتی که دائم در حال  تعیین می تابع تغییرند.  ی درونی سیستم 

ی که رابطهی برابر است، در حالیروندهای استثمار نیروی کار تحت پوشش مبادله

  13اش، شکلی از سلب مالکیت است.با محیط بیرونی اصلی

را   سرمایهی انباشت بدوی« نداشت. او هشت فصلِ  که، مارکس »نظریهخلاصه آن

دانان که این نظریه را رواج  سیسی کردن این موضوع اختصاص داد که اقتصادبه روشن 

دادند، بر خطا بودند. او بر آن بود که این »داستان کودکانه« برای سفیدشویی تاریخ می 

اصطلاح« را داری سر هم شده است. به همین خاطر مارکس پیشوند »به واقعی سرمایه

 به »انباشت بدوی« افزود. 

«، فقط ]نوعی[ بازی با کلمات  آغازیناصطلاح موردپسند مارکس، »سلب مالکیت   

دربردارنده اصطلاح  این  ایننبود.  بر  مبنی  بود  او  نظر  از ی  زمین  مالکیت  »سلب  که 

تولیدکنندگان مستقیم، که مالکیت خصوصی برای برخی در عینِ عدم مالکیت بر زمین  

 14است.« داریی تولید سرمایهاساس شیوهبرای دیگران است، 

آمیز نبوده و نیست،  ی مستقیم با زمین، روندی صلحدار انسان از رابطهجدایی ادامه

 بلکه با کلماتی از خون و آتش نوشته شده است. 
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 ی محمدرضا جعفریایان انگس، ترجمه

 پیوند با متن انگلیسی:
https://monthlyreview.org/2023/04/01/the-meaning-of-

so-called-primitive-accumulation/ 

 
 

 ها:یادداشت 
 )م.(  پاره هفتم ترجمه اسکندری/مرتضویبخش/  1

 )م.(  )قیمت(، سود به فارسی در دست است.چند ترجمه از این گفتار تحت نام مزد )ارزش(، بها  2
3 Karl Marx, “Value, Price and Profit,” Collected Works, vol. 20 (New York: 
International Publishers, 1975–2004), 149. 
4 Marx, “Value, Price and Profit,” 128. 
5 Marx, “Value, Price and Profit,” 128–29. 
6 Except where noted, the following quotations are from Karl Marx, “So-
Called Primitive Accumulation,” Capital, vol. 1 (New York: Penguin, 1976), 
873–940. 

  یاجبار  ییجاه از جابتاریخی    یااسکاتلند، در شمال گلاسکو، دوره   یبخش کوهستان،  لندیها  ی پاکساز 7

 . این پاکسازیشد  دیتشد  ی داره یدر ارتفاعات اسکاتلند بود که با ورود روابط سرما  یمحل  یهات یجمع

و تحولات اجتماعی و مهاجرت    ها روستا  ی اجباریهیو به تخل  تغییر داد را    یالهیقب-سنتیجوامع  وحشیانه  

 منجر شد. و اقتصادی به ضرر مردم بومی 
   شد:  جادیازیر  از عوامل  یبیتوسط ترک سایدر اور 1886بزرگ سال   یقحط 8

 خشکسالی که میزان محصول را کاهش داد.   -

  یصادرات به جا ی محصول برا دیبر تول ی بریتانیا کهاستعمار یکشاورز  یهااستیس -

و منجر به کاهش غذای در دسترس   داشت  دیتأک  یمصرف محل یبرا  ییمحصولات غذا

 .شد

  تیجمع یازهایرفع ن  یبرادر مقابل قحطی  ایتانیدولت برانفعال و عدم واکنش  -

 .دهیدبیآس

های بالا،  ، مانند مالیاتایتانیبر استعمار  یاقتصاد یهااستیس یی در نتیجهاقتصاد  استثمار -

منجر   یشدن کشاورزان محل ری به فق که های زندگیی زیاد و افزایش هزینههایی با بهره وام 

 )م.(  .کردی م رتریپذ ب یآس یو آنها را در برابر قحط شدیم
9 Karl Marx, Capital, vol. 3 (New York: Penguin, 1981), 571. 
10 Marx, Capital, vol. 3, 349. 
11 See Marx, Capital, vol. 1, chapters 24 and 25. 
12 Peter Linebaugh, Stop, Thief!: The Commons, Enclosures and 
Resistance (Oakland, California: PM Press, 2014), 73. 
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 اصطلاح انباشت بدوی«در معنای »به

 
13 John Bellamy Foster and Brett Clark, The Robbery of Nature (New York: 
Monthly Review Press, 2020), 36. 
14 Marx, Capital, vol. 3, 948. Emphasis added. 

https://monthlyreview.org/product/the-robbery-of-nature/

